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چكيده
هنر کاشي گري در ايران سابقة کهن و اهميت والايي دارد. توفيق هنرمندان ايراني در بهبود نکات فني، غناي 
مجموعة رنگ ها و گسترش انواع نگاره ها، تابش چشمگيري به کاشي هاي ايراني بخشيده است. کاشي  هاي 
زرين فام کاشــان بخش ممتازي از گنجينة هنر ايراني را تشکيل مي دهند که از حيث نقش پردازي بسيار 
درخور توجه مي باشند. مجموعة پيوسته اي از ستاره ها، چليپا ها و شش ضلعي هاي در هم تابيده که هر 
يک به نقشي متمايز زينت يافته  اند، در زمرة ممتازترين نمونه هاي تصويرگري ايراني قرار دارند. هنرمندان 
در اين آثار، ذوق و احساســات لطيف خود را در رابطه با طبيعت به بهترين شــکل بازنمايي کرده اند. از 
ســوي ديگر، نگاهي اجمالي به نظريات مطرح شده در باب بازنمايي و محاکات طبيعت، حکايت از توجه 
نظريه پردازان و فلاسفه بدين موضوع دارد. آناندا کوماراسومي از جملة فلاسفه اي است که با جامعيت 
خاصي بدين موضوع پرداخته است. از نظر او طبيعت، سرمشق يا منبع الهام هنرمند مي باشد. بر اين مبنا 
سه نوع اقتباس از طبيعت در آثار هنري قابل ملاحظه است که عبارتند از: ١- شباهت مبتني بر تقليد و تمثيل 
٢- شباهت بياني ٣- خيال. هدف اين تحقيق تبيين شيوة بازنمايي صور طبيعي در کاشي هاي زرين فام 
ــؤالات اين مقاله عبارتند از: ١-  کاشــان بر مبناي آراء اين فيلســوف است. در اين راستا اصلي ترين س
عمده ترين عناصر طبيعي رايج در کاشي هاي ستاره اي کاشان شامل چه مواردي است؟ ٢- در بازنمايي 
اين عناصر در تطبيق با آراء کوماراسوامي چه معيارهايي مورد توجه بوده اند؟ روش تحقيق اين مقاله 
توصيفي- تحليلي بوده و با تکيه بر منابع کتابخانه اي تدوين شده است. براي رسيدن به پاسخي مناسب با 
سؤالات پژوهش، نمونه هاي انتخابي ابتدا بر مبناي مضمون، دسته بندي و سپس ويژگي هاي نقوش طبيعي 
در آن ها بررسي گرديد. نتايج اين بررسي نشان از آن دارد که: بيش ترين نوع بازنمايي عناصر طبيعي 
در کاشي هاي زرين فام کاشان، در عرصة شباهت بياني بوده و شاخصة بهره مندي، مهم ترين مؤلفة قابل 

توجه در اين حيطه مي باشد.
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مقدمه
هنر کاشيگري در معماري ايران از اهميت والايي برخوردار 
بوده، معماري ايراني بخش بزرگي از شکوه خود را وامدار 
نقوشي منحصر  با  که  استادانه اي است  کاشي کاري هاي 
تکنيکي  پيشرفت هاي  کنار  در  گرديده اند.  تزيين  فرد  به 
حاصل از کاربست مواد و مصالح مختلف، زينت گري و 
نقش پردازي نيز وجه ممتازي از هنر کاشي گري ايراني را 
تشکيل مي دهد. اين هنر در سدة ۶ هجري در شهر کاشان 
انواع  توليد  بر  علاوه  و  گرفت  قرار  ويژه اي  توجه  مورد 
کاشي هاي فاخر، کاربرد زنجيره هاي پيوسته اي متشکل از 
ستاره ها، چليپا ها و شش ضلعي هاي به هم تابيده که هر 
يک به نقشي متمايز زينت يافته بود، امکانات نقش پردازي 
خاصي را براي هنرمندان کاشي  گر فراهم آورد. شمار زيادي 
از اين کاشي ها که به دليل غناي در طراحي مورد توجه 
هنردوستان قرار گرفته اند، نيرومندي و تجمل شاهانه اي 
را در شيوة پردازش عناصر تصويري نمودار مي سازند. 
نقاشي صور طبيعي از مهم ترين مضامين تصويري رايج 
در کاشي هاي زرين فام کاشان در سده هاي ۶ تا ۸ هجري 
است. هنرمندان کاشي  گر در اين آثار تلاش کرده اند تا ذوق 
و احساسات لطيف خود را در ارتباط با طبيعت به بهترين 
شکل محاکات و بازنمايي کنند. تأمل در شيوة بازنمايي 
از کاربرد  طبيعت در کاشي هاي زرين فام کاشان، حاکي 
اصول خاصي در تصويرگري است که قابل انطباق با آراء 
فلاسفه در اين مورد مي باشد. از مشهورترين فلاسفه اي که 
با جامعيت خاصي به موضوع تصويرگري طبيعت در هنر 
پرداخته است، مي توان به آناندا کوماراسوامي۱ (۱۹۴۷- 
۱۸۷۷) اشاره کرد. در اين تحقيق که با هدف تبيين شيوة 
بازنمايي صور طبيعي در کاشي هاي زرين فام کاشان انجام 
يافته، تلاش گرديده است تا موضوع بازنمايي صور طبيعي 
در اين آثار، بر مبناي آراء کوماراسوامي مورد مطالعه قرار 

گيرد. 
بر اين مبنا سؤالات اين پژوهش عبارتند از: ۱- عمده ترين 
عناصر طبيعي رايج در کاشي هاي ستاره اي کاشان شامل 
چه مواردي است؟ ۲- در بازنمايي اين عناصر در تطبيق با 

آراء کوماراسوامي چه معيارهايي مورد توجه بوده اند؟
اهميت و ضرورت: از آن جا که کاربرد کاشي در معماري 
سنتي ايران از جايگاه خاصي برخوردار است و از سوي 
ديگر کاشي هاي زرين فام کاشان به جهت قدمت و زيبايي 
نقوش، نشان دهندة هنر، تمدن و فرهنگ ايراني در دورة 
ايلخاني مي باشند، ضرورت دارد که در شناساندن ابعاد و 
زواياي ناشناخته اين هنر و تبيين شيوة طراحي نقوش اين 

کاشي ها دقت بيش تري صورت گيرد.  

روش تحقيق
تحليلي  توصيفي-  به شيوة  پژوهش  اين  در  کار   روش 
بوده، جمع آوري اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه اي 

انجام گرديده است. جامعه آماري و تعداد نمونه هاي مورد 
«بريتانيا»٢،  آنلاين  الكترونيكي  مجموعه هاي  از  بررسي 
«متروپوليتن»،٣ «ويکتوريا و آلبرت»،٤ مجموعة «ساتبيز»٥ 
و جلد نهم کتاب «سيري در هنرهاي ايران» (پوپ،۱۳۸۷) 

برگزيده شده  است. 
فراواني نمونه ها، سهولت دسترسي، کيفيت تصاوير و وثوق 
به جايگاه تاريخي آثار، از دلايل اين انتخاب بوده است. از 
بين ١٦٥ نمونه کاشي ستاره اي و چليپا شکل قابل دسترس 
در اين مجموعه ها با حذف نمونه هاي مخدوش و تکراري، 
تعداد ١٢٠ عدد باقي  ماند که به تناسب محتوا و حجم مقاله، 
تصوير تعدادي از آن ها در متن گنجانده شده است . نمونه هاي 
مورد بررسي بر مبناي فرضيه و سؤالات تحقيق، ابتدا بر 
مبناي مضمون به روش طبقه بندي خوشه اي دسته بندي و 
سپس ويژگي هاي نقوش طبيعي در آن ها بر اساس آراء 
کوماراسوامي، در سه حيطه: ١- شباهت مبتني بر تقليد و 
تمثيل ٢- شباهت بياني ٣- محاکات و خيال مورد بررسي 

و تحليل قرار گرفت.  شيوة تجزيه و تحليل كيفي است.

پيشينة تحقيق
بررسي انجام شده در خصوص بازنمايي صور طبيعي 
در کاشي هاي ستاره اي سده هاي ٦ تا ٨ هجري بر مبناي 
آراي کوماراسوامي، تا زمان انجام اين پژوهش نتيجه اي 
در بر نداشت. بررسي پژوهش هاي مرتبط با اين موضوع 
که بيش تر به مطالعة نقوش و تزيينات رايج در کاشي هاي 
زرين فام سده هاي ٦ تا ٨ هجري پرداخته اند، نشان مي دهد 
که چگونگي نقش پردازي و مضامين مندرج بر روي اين 
کاشي ها به عنوان بخشي از سنت هاي هنري و فرهنگي 
ايلخاني مورد توجه قرار گرفته  که از آن  رايج در دوره 
جمله مي توان به مقالة «رهيافتي به سياست هاي فرهنگي 
نقوش  واکاوي  در  هفتم  سيزدهم/  سدة  در  ايلخانان 
شيخ  علي  و  نيکخواه  هانيه  نوشتة  زرين فام»  سفال هاي 
مهدي (١٣٨٩) نشريه مطالعات هنر اسلامي، شماره ١٣، 
اشاره کرد. شباهت نقوش کاشي هاي ايلخاني با سنت هاي 
رايج در تصويرگري کتب ادبي موضوع پژوهش ديگري  
و  مينايي  سفالينه هاي  تطبيقي  «تحليل  عنوان:  با  است 
نگاره هاي  با  هجري)   ٧ تا   ٦ (سده  زرين فام  کاشي هاي 
صمد  نوشتة  اينجو»  آل  ه.ق،   ٧٠٧ دمنه  و  کليله  نسخه 
سامانيان و الهام پورافضل (١٣٩٦) نشريه نگره، شماره 
پيوستگي  نشان گر  آن که  ضمن  پژوهش  اين  نتيجة   .٤٤
نقوش سفالينه ها و کاشي هاي دورة ايلخاني با نگاره هاي 
کليله و دمنه ٧٠٧ هجري است، حکايت از تداوم سنت هاي 
تصويرگري ساساني و مانوي در اين آثار نيز دارد. تحليل 
و بررسي صور فلکي در کاشي هاي ايلخاني از ديگر موارد 
مورد توجه در اين زمينه است. که از آن جمله مي توان به: 
«بررسي نقوش کاشي هاي زرين فام با موضوع صور فلکي 
در امامزاده جعفر دامغان (با تأکيد بر نسخه صورالکواکب 
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قرن هفتم هجري)» نوشتة مجيد بهداني و محمد خزايي 
(١٣٩٩) نشرية نگره شماره ٥٦، و «بازتاب انديشه نجومي 
کوکبي»  زرين فام  کاشي هاي  نقوش  در  ايلخاني  جامعة 
نوشتة مجيد بهداني و سيد ابوتراب احمدپناه (١٤٠٠)، مجلة 
پژوهش هاي علوم تاريخي، شماره٢، اشاره کرد. يافته هاي 
اين تحقيق حکايت از آن دارد که نقوش تزئيني-حيواني 
کاشي هاي کوکبي، فقط کارکرد تزييني نداشته بلکه حاوي 
انواع  نيز مي باشند. دسته بندي و مطالعة  مفاهيم نجومي 
نقوش، از ديگر پژوهش هاي انجام يافته در اين حيطه است 
از  که در مقالة «بررسي نقوش کاشي هاي زرين فام آوه 
دورة ايلخانيان» نوشتة آرش لشکري و همکاران (١٣٩٣)، 
نشرية نگره، شماره ٣٢ و مقالة «درآمدي بر شناخت و 
مفهوم شناسي نقوش گياهي کاشي هاي زرين فام هشت پر 
عصر ايلخاني بر پاية نمونه هاي موجود در موزه آستانه 
مقدسه قم» نوشتة هاشم حسيني (١٤٠٠)، نشرية هنرهاي 
زيبا، دورة٢٦، شماره ٣، بدان پرداخته  شده است. در مورد 
شيوة طراحي نقوش کاشي هاي ستاره اي شکل، مطالعات 
ديگري توسط نويسندگاني همچون: ونيتا پورتر در کتاب 
کاشي هاي اسلامي (۱۹۹۵)، کاربوني و ماسويا در کتاب 
کاشي هاي ايراني (۱۹۹۳) و پوپ در جلد نهم کتاب سيري 

در هنرهاي ايران (۱۳۸۷)، انجام گرفته است. 
باتوجه به موارد ذکر شده به نظر مي رسد، اگرچه انواع، 
کاشان،  کاشي هاي ستاره اي  در  نقوش  طراحي  و شيوة 
ليکن  نموده،  جلب  خود  به  را  بسياري  محققان  توجه 
چگونگي بازنمايي عناصر تصويري در اين آثار همچنان 
نيازمند توجه و دقت بيش تري بوده، پژوهش هايي از اين 
دست مي تواند به شناخت هرچه بيش تر ظرايف هنر ايراني 
به موضوع  پرداختن  از حيث  پژوهش  اين  ياري رساند. 
بازنمايي طبيعت در کاشي هاي زرين فام ايلخاني بر مبناي 
آراء کوماراسوامي و بازخواني نظام مند و مبسوط نقوش، 
پژوهشي نو محسوب مي شود که آن را از ساير مطالعات 

مشابه متمايز مي کند. 

مباني نظري
آن  کنار  در  و  بوده  فلسفي  مهم  مفاهيم  از  «بازنمايي»١ 
موضوعاتي همچون: بازنمايي تخيلي، محاکات، رئاليسم 
اين  بيش تر  بوده اند.  توجه  مورد  همواره،  نيز  حقيقت  و 
نظريه ها از باب نقشي که براي شباهت قائل گرديده اند در 
دو طيف قابل دسته بندي مي باشند. در يک طيف، اين نگرش 
وجود دارد که بازنمايي در هنر هدفش توهم است، يعني 
به مدل  آورد، چنان شبيه  به وجود  را  مي خواهد چيزي 
اصلي که مخاطب آن را به جاي اصل بپذيرد. اين نگرش به 
کتاب جمهور باز مي گردد (افلاطون،۱۳۸۳: ۵۶۶- ۵۶۸). در 
طيف ديگر، اين نظريه قرار دارد که بازنمايي به طور کلي به 
قراردادها مربوط مي شود (سلدن،۱۳۷۷: ۳۱). در رويکرد 
مترادف هاي  با  همراه  تقليد  افلاطوني،  نگرش  يعني  اول، 

نزديکش يعني بهره مندي ٢، شباهت و همانندي٣ يا تشابه و 
همانندي ٤ همواره قبض و بسط پيدا مي کند (هاسپرز،۱۳۷۷: 
باشد که  کنندة شباهت اصيلي  ايجاد  مقلد مي تواند   .(۱۱
همان ويژگي هاي الگويش را داشته باشد، يا ايجاد کنندة 
شباهت ظاهري (شبح) باشد که شبيه اصلي است (همان: 
۱۰). در رويکرد دوم، اصول از پيش تعيين شدة مشخصي 
وجود دارد که هنرمند بر طبق عرف يا سنت، مقيد به رعايت 

آن ها است.
اما بحث بازنمايي و محاکات، در تفکر سنتي شرق با فرض 
يک عالم برتر (مثال، صور، ذوات) در ارتباط بوده و هنر 
چيزي جز تناظر سلسله مراتب روحاني و محسوس نيست. 
در تفکر سنتي صرفاً از اين حيث با آثار هنري محسوس 
مواجه هستيم که آن ها همچون تکيه گاهي امکان تأمل دربارة 
واقعيت هاي متعالي تري را فراهم مي آورند (نصري،۱۳۸۶: 
۱۴۳) و از اين منظر شناخت حسي به منزلة راهي به سوي 
اشراق اهميت پيدا مي کند. بسياري از فلاسفه مسلمان و 
ابوعلي  فارابي (ف ۳۳۹ه/ ۹۵۰ م)٥  ابونصر  از آن جمله 
سينا (۳۷۰- ۴۲۸ه / ۹۸۰- ۱۰۳۷ م)٦ و ابن عربي (۵۶۰- 
۶۳۸ ه/ ۱۱۶۵- ۱۲۴۰ م)۷ ضمن توجه به شناخت حسي با 
برتري دادن تخيل بر حواس، گسستي را در نظرية شناخت 
حسي و به تبع آن بازنمايي به وجود آوردند. اهميت تخيل 
در بازنمايي که به هنر مرتبه اي فراتر از خرد مي بخشد، 
موضوعي است که از خلال اين مباحث دريافت مي شود. 
توجه به دو مقولة «شناخت» و «شوق»٨در آفرينش اثر 
هنري، از ديگر موارد قابل تأمل در اين زمينه است که در 
تفکرات آناندا کوماراسوامي، فيلسوف بزرگ هندي جايگاه 
و  طبيعت  خصوص  در  وي  تقريرات  يافته است.  خاصي 
تقليد در هنر، به دليل توجه خاص به هنرهاي شرقي و 
اتخاذ تفکري نقادانه به ديدگاه هاي مختلف موجود در باب 
بازنمايي، داراي جامعيت در خور توجهي است که مي تواند 
در مطالعة هنرهاي تصويري راهگشا باشد. وي در رسالات 

متعددي٩ به اين موضوع پرداخته است. 
مورد  مفاهيم  مهم ترين  از  (بازنمايي)،  «سادريشيه»١٠ 
توجه کوماراسوامي است. وي در بحث محاکات، با قبول 
«سادريشيه» به عنوان اصلي لازم در خلق يک اثر بصري، 
تلويحاً از اين واژه مفهوم «تناظر عناصر صوري (معنايي) و 
بازنمودي در هنر» را برداشت مي کند (کوماراسوامي،۱۳۸۳: 
۹). از ديد او «تناظر بصري» نيز به کيفيتي قائم  بالذات در 
خود اثر هنري يعني مطابقت عوامل ذهني و حسي اشاره 
دارد (کوماراسوامي،۱۳۸۴: ۲۵). از اين منظر، هنرمند سنتي 
با آگاهي به اين که عمل او، هماهنگ با قوانين کيهاني و تقليد 
از حقايق عالم مُثُل است، طبيعت و سرشت خداگونه اش را 
در مقام يک اثر هنري تحقق مي بخشد (کوماراسوامي،۱۳۸۹: 
۵۱). بديهي است با اين رويکرد، محاکات نمي تواند به ظاهر 
يا سطح زيبايي شناسانه١١ اثر بسنده کند، بلکه در اينجا الگو 
يا صورت مثالي اي که بر اساس آن به ايجاد اثر پرداخته 

1. Representation
2. Methexis
3. Homoiosis
4. Paraplesia

برخي  «انجام   : العلوم  ٥.احصاء 
به  منوط  انسان  دست  به  امور 
آن هاست  از  وي  تصور  و  تخيل 
دربارة  عقيده اش  يا  دانش  به  نه 

آن ها»  (فارابي،١٣٦٤: ٦٧).  
و  متعددي  مباحث  در  ٦.ابن سينا 
تنبيهات،  و  اشارات  جمله:  آن  از 
رساله نفس، الشعر، المبدأ و المعاد 
به موضوع حواس آدمي و تخليل 
پرداخته و در بسياري از اين آثار 
بر تعالي قوه خيال نسبت به حس 
الخيال  «فيقوي  نموده است:  تأکيد 
(ابن  للحس»  يذعن  يکاد  لا  حتي 

سينا،١٣٦٣: ١١٩)
٧.براي کسب اطلاعات بيش تر در 
خصوص انواع خيال و ارتباط آن 
با قواي حسي و عقلي از نظر ابن 
فصوص  عربي،  (ابن  رک:  عربي، 

الحکم).  
٨. شور خود انگيخته الهي.

٩.  از آن جمله مي توان به: «تئوري 
 The Theory of) «هنر در آسيا

 ،(Art in Asia,1994
«استحاله هنر در طبيعت»

 Transformation of Nature)  
(in Art, 1974

 و «تقليد، بيان و بهره مندي» 
 Imitation, Expression and)

(Participation,1977
 اشاره کرد. 

به   (sādrśya) ١٠.سادريشيه 
و  «مشابهت»  بازنمايي.  معناي 

«مماثلت».
11. Aesthetic Surfaces



نيز مورد توجه مي باشد و محاکات، نسبت شيء محسوس 
از  كرات  به  كوماراسوامي  است.  آن  مثالي  صورت  با 
عبارت «تقليد از طبيعت»، به مفهوم افلاطوني آن استفاده 
کرده و بر آن مهر صحت مي نهد اما تأكيد مي كند كه در 
هنرهاي شرقي اين امر، تقليد از ظواهر نيست. او طبيعت را 
يك «سرمشق» يا «منبع الهام» معرفي و در اين خصوص 
سرمشق  يک  نمايش  استثناء  بدون  هنرها  مي نويسد: 
مي باشند (Coomaraswamy, 1994:10). کوماراسوامي 
ادامة بحث بازنمايي و محاکات به بررسي سه گونه  در 

شباهت ممکن مي پردازد:
الف) شباهت مطلق يا همانندي تام که در طبيعت و هنر 
ممکن نيست چرا که دو امر نمي توانند از تمامي جهات شبيه 

يکديگر باشند و در عين حال دو امر مختلف نيز باشند. 
با مقايسه مورد  يا تمثيل که  تقليد  ب) شباهت مبتني بر 
ارزيابي قرار مي گيرد. همانند: تشابه مجسمه اي سنگي با 

انسان.
ج) شباهت بياني که در آن امر مورد تقليد با اصل يکسان 
و با آن قابل مقايسه نيست بلکه نشانه اي متناسب با آن 
و يادآور امر مورد بازنمايي است. بهترين مثال اين قسم، 

الفاظ به عنوان تصاوير اشياء مي باشند. 
با توجه به موارد (ب) و (ج) مي توان چنين نتيجه گيري کرد 
که امور تقليدي و بياني مبتني بر تصوير و بيان الگو يا نمونة 
مورد شناختشان مي باشند (نصري،١٣٨٦: ١٥٢). تأمل در 
نظر  از  که  مي دهد  نشان  صورت گرفته  تقسيم بندي هاي 
کوماراسوامي بحث هنر در عالم سنت بدون توجه به الگو يا 
صورت امکان پذير نيست. محاکات و به دنبال آن بازنمايي 
نيز با بهره مندي از الگوي مثالي در ارتباط است. وي با 
تأکيد بر شباهت در بازنمايي، آن را متفاوت از «روگرفت 
و نسخة بدل» دانسته و مي نويسد: «آن چه بازنمود چيزي 
حکايت از آن دارد، «مثال» يا «نوع» آن چيز است که عقل 
آن را شناخته، نه جوهر آن که به وساطت حواس دريافته 
شده باشد» (کوماراسوامي،۱۳۸۴: ۲۵). آنچه بيش از همه 
در اين مباحث قابل توجه به نظر مي رسد ضرورت شناخت 
کيفيت هاي اساسي رايج در آثار تصويري به منظور شناخت 
معيارهاي بازنمايي است. تأمل در آراء کوماراسوامي نشان 
مي دهد که وي علاوه بر موارد ياد شده به جايگاه خيال در 
آفرينش هنري نيز توجه ويژه اي دارد که متناسب با بحث 

بدين موضوع نيز پرداخته مي شود.   
در  طبيعي  صور  بازنمايي  شيوة  نوشتار،  اين  ادامة  در 
کوماراسوامي  آراء  از  اقتباس  با  زرين فام،  کاشي هاي 

بررسي مي گردد. 

۱- کاشي  زرين فام
ساخت کاشي زرين فام و توسعة تدريجي آن، از اواخر دورة 
سلجوقيان آغاز و در دوره هاي خوارزمشاهيان و ايلخانيان 
به اوج ترقي رسيد. کارگاه هاي توليد کاشي هاي زرين فام 

در شهرهاي سلطانيه، ساوه، اصفهان، شيراز، کرمان و 
مشهد فعال بودند (کياني و ديگران،۱۳۶۲: ۲۱). به موجب 
قطعات کاشي کشف شده که برخي از آن ها داراي کتيبه 
مي باشند، کاشان مرکز درخشان و پرآوازة توليد ظروف 
سفالين و کاشي هاي زرين فام بوده است (اسکيرس،۱۳۷۴: 
۲۷۷). با هجوم مغول، فعاليت هاي هنري در ايران تا مدتي 
با رکود مواجه شد اما با روي آوردن حکمرانان ايلخاني 
به اسلام، احداث بناهاي مذهبي و غيرمذهبي تحت حمايت 
که  يافت  توسعه  کاشي  و  آجري  تزيينات  با  حکمرانان 
نتيجة اين اقدامات احياي صنعت کاشي سازي بود. در اين 
دوره سه تکنيک عمده براي توليد کاشي به کار مي رفت 
از: لعاب تکرنگ، رنگ آميزي مينايي بر  که عبارت بودند 
روي لعاب و رنگ آميزي زرين فام بر روي لعاب (کاربوني 
و ماسويا،١٣٨١: ٨). ساخت کاشي هاي زرين فام نيز که از 
دورة سلجوقي آغاز شده بود، در دورة ايلخاني گسترش و 
تکامل يافت (طالب پور،۱۳۸۷: ۲۱). انواع نفيسي از کاشي هاي 
محرابي، کاشي هاي کتيبه دار و کاشي هاي ستاره اي شکل از 
اين دوران بر جاي مانده که از حيث تزيين و نقش پردازي 
بسيار قابل توجه مي باشند. بسياري از هنرمندان فعال در اين 
عرصه نام و تاريخ ساخت کاشي را بر روي آن درج مي کردند 
(واتسون،۱۳۸۲: ۴۸). ظاهراً در توليد بسياري از آثار شاخص 
اين دوران سه نسل متوالي از خاندان ابوطاهر که اصالتاً کاشاني 
و طراح کاشي بودند، دست داشتند (پوپ،۱۳۸۷: ۱۸۰۵).  بخش 
گسترده اي از تزيين بناها در اين دوره با کاشي هاي ستاره اي 
شکل انجام مي گرفت که فاصلة آن ها با کاشي هايي به شکل 
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در  طبيعي  صور  بازنمايي  بررسي 
کاشي هاي زرين فام کاشان در سدة ٦ 
تا ٨  هجري بر مبناي آراء کوماراسوامي 

  ١٩١-٢٠٧/



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۱۹۵

فصلنامة علمي نگره

صليب پر مي شد (زکي،۱۳۶۶: ۳۴). ظاهراً اين کاشي ها که 
امروزه شمار زيادي از آن ها در موزه هاي گوناگون سر تا 
سرجهان پراکنده اند، به دليل جذابيت هاي فرمي و ويژگي هاي 

تصويري مورد اقبال قرار داشتند. 

ستاره اي شکل  کاشي هاي  تصويري  ويژگي هاي   -۲
کاشان

نقوش رايج در کاشي هاي اين دوره شامل طيف متنوعي از 
نقوشي است که گاه تصويرگر روايت و يا بازنماي بخشي 
از فضاي زندگي و طبيعت مي باشند. از ويژگي هاي ممتاز 
کاشي هاي اين دوران، سنت تصويرگري بر پاية حکايات 
ادبي شاخص، کاربرد خط کوفي در کتيبه نگاري و اجراي 
جزئيات در تصويرگري است که تحليل و تطبيق آن ها با 
نسخه هاي مصور هم عصرشان، وجود زبان تصويري 
پورافضل،۱۳۹۵:  و  (سامانيان  مي کند  تصديق  را  يکسان 
هنر  بر  چيني   و  ايغوري  مانوي،  هنر  تأثيرگذاري   .(۷
تصويري اين دوران از ديگر خصايص مورد بحث در اين 
آثار است. اما ممتازترين ويژگي تصويري اين کاشي ها را 
مي توان طراحي ساده و سرزنده اشکال دانست که به خلق 
طرح هايي پرشور و متنوع منجر گرديده است به خصوص 
در تصويرگري از انواع گونه هاي جانوري که با بازنمايي 
جلو هاي تحسين آميزي از حالات و حرکات پرشور، زيبايي 
خاصي را در خلق اين تصاوير رقم زده است (تصوير ۱).  
گروه:  سه  در  مضمون  حيث  از  مي توان  را  آثار  اين   
گياهي  نقوش  نقوش جانوري ۳-  انساني ۲-  نقوش   -۱
دسته بندي کرد. که نمونه هايي از آن ها در تصاوير ۲ تا ۴ 

نشان داده شده اند. 
از  متنوعي  انواع  شده،  مصور  جانوري  گونه هاي  بين  در 
جانوران اهلي همچون: اسب، قاطر، گاو، بز و امثال آن ها، 
جانوران وحشي از قبيل: خرس و شير. پرندگان مختلف مانند: 

اردک، طوطي، جغد و موجودات افسانه اي مثل: اژدها، سيمرغ 
و گريفين ديده مي شوند. در بين گونه هاي گياهي انواع مختلفي 
از نقوش طبيعت گرايانه و اسليمي هاي متنوع قابل ملاحظه 
است. به موازات تصويرگري از سوژة اصلي و زمينة تصوير، 
کمابيش در همة کاشي هاي مورد مطالعه در اين مجموعه، 
نقاط خالي با نقطه چين هاي بسيار ريز يا نقوش تزييني تکراري 
پرشده اند. نقر برگ هاي پيچان و ريزنقش، نقطه چين پيوسته، 
پرداز و نقوش ريز گردان و طوماري، سنتي متداول در تزيين 
شيوة  در  اجمالي  سيري  بوده است.  ستاره اي  کاشي هاي 
تصويرگري اين آثار حاکي از رعايت معيارهاي خاصي در 

بازنمايي است که در ادامه بدان پرداخته مي شود:

۲- ۱- بازنمايي عناصر طبيعي در کاشي هاي ستاره اي
با توجه به آراء کوماراسوامي که در بخش مباني نظري بدان 
اشاره  شد، بحث هنر در عالم سنت بدون الگو امکان پذير 
نبوده و بازنمايي نيز بر اطلاعات دريافتي و ادراک ذهني 
هنرمند از الگو استوار است. وي در اين مقوله دو مؤلفه 
را مورد توجه قرار داده: ۱- مشاهده ۲- ادراک و بر اين 
الف- شباهت  کرده است:  ياد  نوع شباهت  از سه  اساس 
مطلق که در طبيعت و هنر ممکن نيست. ب- شباهت مبتني 
بر تقليد و تمثيل ج- شباهت بياني. وي در اين بحث تأکيد 
مي کند که بازنمايي، متفاوت از روگرفت يا نسخة بدل بوده 
و تنها مي توان به بهره مندي از «مثال» يا «نوع» که با عقل 

ادراک شده است سخن گفت. 
بازنمايي و  اين نوشتار موضوع  ادامة  اين مبنا و در  بر 
چگونگي آن در کاشي هاي زرين فام کاشان در دو مقولة 

«ب» و «ج» مورد بررسي قرار مي گيرد: 

۲-۱- ۱- شباهت مبتني بر تقليد و تمثيل
در اين گونه بازنمايي ها مرجع تصوير قابل شناخت بوده، 
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تصوير مي تواند شبيه آن چيزي باشد که بازنمايي مي کند يا 
با انگارة «نوعي»۱ آن در ارتباط باشد. بر اين مبنا مهمترين 
مؤلفه هاي قابل توجه در اين زمينه را مي توان به شرح ذيل 

مورد توجه قرار داد: 

١- همساني: در همساني تصوير شبيه آن چيزي است 
حسب  بر  مي توان  را  همساني  و  مي کند  بازنمايي  که 
شباهت هاي ميان تصوير و الگو تعريف کرد. اما بر مبناي 
نظر کوماراسوامي و چنان که پيش تر نيز گفته شد، از آن جا 
که ايجاد شباهت مطلق امکان پذير نيست، مي توان از نوعي 
ذهني  فعاليت  با  که  گفت  تعبير شده سخن  باز  همساني 
هنرمند در يادآوري و ثبت تصاوير ارتباط دارد. مهم ترين 
نمودهاي اين گونه بازنمايي ها را مي توان در انبوه تصاوير 
جانوري مشاهده کرد که مبناي تصويرگري در آن ها بر 
ثبت خطوط و مؤلفه هاي پايه اي استوار مي باشد. تصوير 
شماره ۵، از جمله نمونه هايي است که بسيار همسان با الگو 
به نظر مي رسند ليکن اين همساني از نوع همساني مطلق يا 

عکس نما به شمار نمي رود.    

طبق  بر  هنرمند  آثاري،  چنين  در  قياسي:  اقتباس   -۲
مشاهدة نمونه هاي عيني، ذوق و سليقة شخصي خويش 
موضوع  بازنمايي  به  تصويرگري،  در  تصرف  گاه  و 
مي پردازد. رابطة اين تصاوير با اصل خود فقط بر مبناي 
شباهت نيست بلکه از نوع شباهت و اقتباس است. در اين 
شيوه، شباهت ميان سوژه و الگو بسيار زياد است. بهترين 
مثال براي اين مورد، تصاويري مي باشند که ضمن ارجاع 
دادن به الگوهاي نوعي، به مصاديق و ويژگي ها نيز ارجاع 
مي دهند. بازنمايي اطوار، حالت ها و حرکات که مبتني بر 
مشاهدة عيني سوژه به منظور بازنمايي تصويري مشابه 
با الگو است، در اين زمره قرار دارند. در تصوير شماره ۶ 
که همساني بر ثبت مؤلفه هاي پايه اي استوار است، تلاش 
در راستاي بازنمايي خصلت هاي طبيعي جانوران بوده که 

نوع  اين  دارد.  جانور  ذاتي  با سرشت  باورپذير  شباهتي 
بازنمايي مي تواند خصوصيات يا وجوه مختلفي از يک الگو 
يا نمونة نوعي را نشان دهد و با ادراک حضوري ارتباط 

داشته باشد. 
اين مورد،  کوماراسوامي در توضيح  ۳ - مثني برداري: 
مثالي از نقاشي چيني را ذکر و تأکيد مي کند که در اين گونه 
هنرمند  و  نبوده  نظر  مورد  کالبدشناسانه  دقت هاي  آثار 
بيش تر بر جوهر و ذات موضوع تمرکز دارد که با ادراک 
 .(۴۶ (کوماراسوامي،۱۳۸۴:  است  ارتباط  در  الگو  از  وي 
فراگيرترين مثال در اين زمينه، بازنمايي پيکرة آدمي است. 
در تصويرگري انسان چنان که در تصوير ۷ ديده مي شود، 
مورد  علمي،  نظر  از  پيکرنگاري  و  جسماني  ويژگي هاي 
توجه نبوده است. ايجاد تمايز در چهره پردازي نيز به طور 
مشخص انجام نگرفته و اين نگاره ها به ندرت ياد و تصور 

انسان مشخصي را به ذهن نگرندگان متبادر مي سازند 
در بيش تر اين تصاوير، صورت ها به نحو افراط آميزي گرد و 
چشمان باريک با خطي تا بناگوش کشيده شده اند. دور سر افراد 
نيز به طور معمول هالة گردي رسم شده است. در برخي از اين 
آثار حتي سن و جنسيت افراد مورد ترديد است. زيرا صورت ها 
چنان صاف و بي حالت به تصوير درآمده اند که اشاراتي منوط 
بر جنسيت يعني حالاتي که نشان گر مردانگي يا زنانگي باشند، 
در چهره ها وجود ندارد. تأمل در اين آثار روشن  مي سازد که 
کوشش اين هنرمندان در تصويرگري آدمي، بيش تر معطوف به 
نمايش نوع انسان بوده که متضمن جايگاه او درسلسله مراتب 
حيات است و کمتر ويژگي هاي جسماني افراد به منظور ايجاد 

تمايز فردي مورد توجه بوده است. 

۲-۱-۲- شباهت بياني
در بازنمايي مبتني بر شباهت بياني، تقليد نه از نوع «عينيت» 
است و نه از نوع «قياس» به منظور يافتن تشابه با الگو 
يا نمونه، بلکه سخن از يک نماد يا رمز است که يادآور 
چيز ديگري باشد که معرف آن است (ذکرگو،۱۳۷۸: ۷۲). 

در  طبيعي  صور  بازنمايي  بررسي 
کاشي هاي زرين فام کاشان در سدة ٦ 
تا ٨  هجري بر مبناي آراء کوماراسوامي 

  ١٩١-٢٠٧/

تصوير ٥. نمونه هايي از همساني در بازنمايي حيوانات که مبتني بر مشاهده نمونه هاي عيني است، برگرفته از نقوش حيواني 
کاشي هاي زرين فام، ترسيم شکل توسط نگارنده.



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۱۹۷

فصلنامة علمي نگره

روشن  براي  محاکات  بحث  از  بخشي  در  کوماراسوامي 
است»  «جوانمرد شير  تمثيل  «سادريشيه»  مفهوم  کردن 
را به کار مي برد (کوماراسوامي،۱۳۸۳: ۱۱). يعني تصوير 
بازنمايي هاي ذهني اي را فعال مي کند که منشأ آن ريشه در 
معرفت داشته و با دانستن در ارتباط است. در اين راستا 
بهره مندي  -۱ مي گيرد:  قرار  توجه  مورد  کلي  مقولة  دو 

 ۲- نمادپردازي.۱ 

۲-۱-۲-۱- بهره مندي
بهره مندي يکي از پردامنه ترين و عميق ترين مفاهيم فلسفي 
به  را  و محاکات جايگاه خاصي  تقليد  بحث  در  که  است 
تعريف  در  آکويناس  توماس  است.  داده  اختصاص  خود 
بهره مندي مي نويسد: «وقتي چيزي به نحوي جزئي آنچه 
را که به ديگري به نحو کامل تعلق دارد، دريافت کند، گفته 
مي شود از آن بهره مند است» (John J,1956: 28). از نظر 
کوماراسوامي بهره مندي مجموعة ايده هاي به هم مرتبطي 

را شامل مي شود که ضمن توجه به الگو، مثال يا نوع آن 
سوژه را به ذهن متبادر ساخته، در پي بازنمايي شباهت 
عيني نيست. چرا که به نظر وي در بحث بازنمايي، واژه 
«سادريشيه» در معاني «هماهنگي»، «تشبيه و تمثيل» نيز 
کاربرد داشته و در معناي زيباشناختي اش لزوماً متضمن 
مفاهيمي چون طبيعت گرايي، واقع نمايي و تصويرگري به 
بلکه   .(١١ (کوماراسوامي،١٣٨٣:  نيست  سطحي  معناي 
مقصود نوعي از تقليد است که هنرمند آن را تجربه و در 
قالب هنر ارائه مي دهد (Coomaraswamy,1994: 63). اين 
تجربيات مي تواند هم بر ادراک حسي از دنياي محسوس و 
هم بر ادراک شهودي از دنياي ماوراء الطبيعه تکيه داشته 
باشد. اين گونه بازنمايي ها در اصل به ويژگي هاي ادراک 
شده اي مربوط مي شوند که به شيء يا سوژة تصوير شده 
اختصاص دارند. در تصاويري از اين دست، همساني شرط 
کافي براي بازنمايي تصويري نيست. چرا که «هنر حقيقي، 
هنر ناب، هرگز به رقابت با کمال دست نايافتني جهان بر 

تصوير ٦. اقتباس از الگوهاي حيواني، برگرفته از نقوش کاشي هاي زرين فام، ترسيم شکل توسط نگارنده. 

تصوير ٧. پيکرنگاري ادمي بر مبناي الگوي نوعي، برگرفته از نقوش کاشي کاشان ، قرن ٧ ه، موزه متروپليتن، ترسيم شکل توسط نگارنده. 
.No: 451743, Accessed: November 18, 2020  :برگرفته از

١. لازم به ذکر است که تعريف و 
تفکيک اين مباحث بيش تر براي فهم 
از  هدف  و  گرديده  انجام  موضوع 
اين کار ترسيم يک خط مرزي ميان 
اين مفاهيم نيست. چرا که در موارد 
مطالعة  در  خصوص  به  بسياري، 
نمونه هاي تصويري، اين مقوله ها با 
يکديگر همپوشاني داشته و تمايز آن ها 

از يکديگر بسيار دشوار است. 



تکيه  خويش  معيارهاي  و  منطق  بر  تنها  بلکه  نمي خيزد 
مهم ترين  از  برخي   .(٣٨ (کوماراسوامي،١٣٨٤:  مي زند» 
مؤلفه هاي قابل تشخيص در کاشي هاي زرين فام کاشان، 
در حيطه بهره مندي را مي توان به شرح ذيل مورد توجه 

قرار داد:
  ١- بهره مندي و اقتباس: 

مفاهيم  مهم ترين  و  پربسامدترين  از  بهشت»  «باغ  تمثيل 
رايج در انديشه و هنر اسلامي است. در انديشة مسلمانان 
شاخص ترين ويژگي  بهشت، سرسبزي و برخورداري از 
که در  است  گياه، درخت، آب و رود  عناصري همچون: 
طبيعت و باغ زميني هم نمونه هاي عيني آن ها قابل مشاهده 
مي باشد. يکي از متداول ترين مضامين رايج در کاشي هاي 
ستاره اي کاشان، تصويرگري طبيعت است. بهره مندي و 
اقتباس هنرمند از عناصر طبيعي که اغلب با نوآوري در 
بازنمايي همراه است، بر ترسيم ويژگي هاي فرمي آن ها 
متمرکز مي باشد که در ترکيب با تصورات و ايده هاي ذهني 
هنرمند، به زيبايي تجسم يافته اند. تصوير ٨ از نمونه هايي 
است که ضمن بهره مندي و اقتباس  از فرم هاي طبيعي، تغيير 
جهتي از فضاي گشاده طبيعت به سوي تزيينات پرنقش را 

نشان مي دهد که ترکيبي از ادراک حسي و شهودي براي 
نشان دادن جنبه هاي ناپيداي پيرامون است. 

۲- تجريد و انتزاع: 
چکيده نگاري يا درآوردن جزء از کل که در هنر اسلامي 
مي گيرد،  صورت  طبيعي  صور  از  بهره مندي  اساس  بر 
را  اسلامي  هنر  در  رايج  نقشمايه هاي  از  مهمي  بخش 
تشکيل مي دهد. تجريد و نقش پردازي طبيعت در کاشي هاي 
ستاره اي کاشان نيز حضور درخور توجهي دارد. تصوير 
٩ از آثاري است که بر اساس بهره مندي و انتزاع فرم هاي 

گياهي ترسيم شده است. 

٣- ساختگري هندسي:
 پيوستگي دو اصل مشاهده و محاسبه رياضي  همراه با 
بهره مندي از طبيعت و تلاش براي بازنمايي آن در قالبي 
بديع و زيبا، از ديگر موارد قابل توجه در بازنمايي عناصر 
که  است  کاشان  شکل  ستاره اي  کاشي هاي  در  طبيعي 
نمونة آن را مي توان در تصوير شماره ١٠ مشاهده کرد. 
تقسيم بندي هندسي سطح کاشي، همچنين  قرار دادن يک 
شکوفه مدور در مرکز طرح که برگ ها و گل ها با ساختار 

   No: 301995001, Accessed: January 4, 2021 :تصوير ١١. ساختگري فرمي،ترسيم شکل از نگارنده، برگرفته از

در  طبيعي  صور  بازنمايي  بررسي 
کاشي هاي زرين فام کاشان در سدة ٦ 
تا ٨  هجري بر مبناي آراء کوماراسوامي 

  ١٩١-٢٠٧/
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شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۱۹۹

فصلنامة علمي نگره

منطقي  تدابير  از  يافته اند،  سامان  آن  پيرامون  شعاعي 
نشان گرمعرفت  که  است  بديع  اثري  خلق  براي  رياضي 
هنرمند به دو اصل قاعده مندي و انظباط در آفرينش هنري 
است. بازنمايي کثرت طبيعت در وحدت نظم، جوهرة چنين 

آثاري را تشکيل مي دهد.

٤- ساختگري فرمي: 
کاشي هاي  در  طبيعي  مضامين  از  بسياري  خلق  فرايند 
ستاره اي بر ايجاد نظم و هماهنگي در تصويرگري متمرکز 
ترکيب بندي هاي محوري،  انواع  از  بهره گيري  بوده است. 
مرکزي و متقارن، ترسيم خطوطي فرضي براي استقرار 

عناصر و تدابير ديگري نظير آن به خلق تصاوير بديعي 
منجر گرديده است. تصوير شماره ١١ بازنمايي گروهي 
از جانوران را در دامان طبيعت نشان مي دهد. موضوع 
قابل توجه در اين اثر تلاش براي ثبت حرکت و لحظات 
آني طبيعت در حال گذار است. بهره گيري از ترکيب بندي 
بر روي خط فرضي منحني  محوري، استقرار جانوران 
شکل، ترتيب و نظم آن ها در حرکت، کاربرد اصل تقارن 
مختلف  بخش هاي  در  وحدت  ايجاد  گياهان،  ترسيم  در 
تصوير با استفاده از نقوش ريز تزييني و تمهيدات هنري 
ديگري از اين دست، برگرفته از معرفت هنرمند بوده و بر 
ارائة وجهي از آن تمرکز دارد که در طراحي فرم ها و کليت 

تصوير ١٣. گزينش گري در بازنمايي طبيعت، برگرفته از کاشي 
منقوش زرين فام کاشان، ترسيم شکل توسط نگارنده.  

  

 تصوير ١٢. ساختگري فرمي، موزه متروپوليتن، ترسيم شکل
 No: 447157,  Accessed: November  :نگارنده، برگرفته از
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تصوير14. شباهت بياني، نمادپردازي نقش شير و خورشيد، ترسيم شكل توسط نگارنده. برگرفته از: پوپ،1387: 721. 



اثر، بازتاب يافته است. 
نمونة ديگري از ساختگري فرمي را مي توان در تصوير ١٢ 
مشاهده کرد. فرم گياهي در اين اثر متأثر از چارچوب قاب 

ستاره اي شکل، طراحي و سامان يافته است.

٥-گزينش گري:
تفاوت   تصويري  بازنمايي هاي  موارد  از  بسياري  در   
اغلب  با متعلق هايشان دارند. چرا که هنرمندان  آشکاري 
با ساده سازي سنجيدة فرم ها به واسطه حذف جزئيات يا 
برعکس، افزودن جزئيات فراواني که به طور معمول قابل 
ديدن نيست، بر غناي نقش ها افزوده، جلوه هاي نويني از 
اشکال طبيعي را پديدار مي سازند. اين شيوة بهره مندي از 
طبيعت را مي توان در بازنمايي درخت سرو و پرنده در 

تصوير ١٣ مشاهده کرد
 .

۲-۱-۲-۲- نمادپردازي
از  معنادار  و  نمادين  تمثيلي  را  هنر  کوماراسوامي 
مشاهده است   قابل  عقل  با  فقط  که  مي داند  چيزهايي 
(Coomaraswamy,2004: 114) و انسان انديشمند نيز 
از  متعالي  به سطحي  را  مشاهدات خود  باشد  قادر  بايد 
صور مطلوب ارتقا دهد (بويلستون،١٣٨٧: ٩٠). در اين گونه 
و  محتوا  که  هستند  نماديني  سيستم هاي  تصاوير  آثار، 
شأن آن ها توسط ويژگي هايي قراردادي معين مي شود و 
بازنمايي هايي مقبول تر خواهند بود که ويژگي هاي اسناد 
شده بدان ها مأنوس تر باشند. در اين آثار، هرگونه تناظر 
ميان تصوير و ويژگي، به خصايص از پيش ادراک شده اي 
مربوط مي شوند که ريشه در فرهنگ و سنت دارد. در بين 

نقوش کاشي هاي ستاره اي کاشان، مضاميني ديده مي شوند 
که ضمن الگو قرار دادنِ صور طبيعي و تلاش در بازنمايي 
آن ها ريشه هاي عميقي در فرهنگ و هنر ايران دارند. برخي 
از پربسامدترين نقوشي که مناسب با اين بحث بوده و در 

حيطة شباهت بياني مي گنجند، عبارتند از: 

١- شير و خورشيد (رويش و بالندگي):
 از بين عناصر زيست شناختي مقدس، خورشيد مهم ترين 
مظهر طبيعي قداست، فرشتة روشنايي و نام يکي از ايزدان 
مزديسناست. در نمادگرايي ايراني، خورشيد به منزلة چشم 
اهورامزدا و در متون اسلامي، چشم همه نگر و همه آگاه 
خداوند است (بهزادي، ١٣٨٠: ٥٥). نمونه هاي متعددي از 
هنر ايراني قرص تابان خورشيد را در برج فلکي اسد، به 
عنوان يک ويژگي نجومي نمايان مي کند. همچنين در فرهنگ 
ايران از ديرباز، خورشيد به عنوان مظهر خداوند و شير 
بوده اند  به خدايان مربوط  دو  اقتدار، هر  و  قدرت  نشانة 
(ياحقي، ١٣٧٥: ٢٨٠). در تصوير شماره ١٤، بازنمايي نقش 
شير و خورشيد ضمن دلالت بر معناي سماوي، مي تواند با 
مفهوم رويش و بالندگي نيز در ارتباط باشد. اين مفهوم به 
واسطة تبديل اشعه هاي سوزان خورشيد به فرم هاي گياهي 

و ترسيم برکة ماهي مورد تأکيد قرار گرفته است.

۲- برکة ماهي (حيات و زندگي): 
ستاره اي  قاب  بخش  پايين ترين  در  ماهي  برکة  ترسيم 
اين مبحث مي باشد که  با  از ديگر نقوش متناسب  شکل، 
به طور سنتي ترسيم آن متداول بوده است. اين برکه يکي 
از بازتاب هاي آيين کهن حاصل خيزي است. چنان که در 
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بندهش از برکه اي پر از ماهي در پاي درخت کيهاني سخن 
رفته است. 

۳- درخت زندگي (حيات و جاودانگي): 
درخت حيات و جاودانگي، درخت اهورا مزدا (دادگي،۱۳۶۹، 
فصل ۲۷: ۲۴) يا درخت گوکَرَن از معروف ترين نمادهاي 
باز  دير  از  که  مي باشند  ايراني  هنر  در  رايج  گياهي 
تصويرگري از آن ها رواج داشته است. درخت زندگي که 
در دو سوي آن جانوراني به حفاظت گماشته شده اند، از 
نقوش رايج در کاشي هاي ستاره اي کاشان است که ضمن 
بهره مندي از صور طبيعي، مبتني بر شباهت بياني بوده، با 
هستي جاودانه ارتباط دارد. تصوير شماره ۱۵ و ۱۶ نقش 
درخت زندگي است. در تصوير ۱۶ حضور جانوراني شبيه 
به شيردال يا گريفين نمايانگر تداوم مضامين هنري پيش از 

اسلام در کاشي هاي دورة ايلخاني است.  

٤- سيمرغ (انسان کامل و آيينه کمال):
 سيمرغ يکي از مهم ترين و عالي ترين، مايه هاي اساطيري 
است که در فضاي فرهنگ و ادب ايران تجلي کرده است. 
بسياري از متون کهن و فاخر فرهنگ و ادبيات فارسي 
(فردوسي)،  شاهنامه  (زرتشت)،  اوستا  همچون: 
به  (سهروردي)  سيمرغ  صفير  و  (عطار)  منطق الطير 
ظاهراً  پرداخته اند.  او  شگفت انگيز  ويژگي هاي  شرح 
ارتباط  ايزدي  فرّه  و  اهورامزدا  با  افسانه اي  پرندة  اين 
نزديکي داشته  و در يشت چهاردهم اوستا (کرده ۱۵- 
سخن  عالم  بر  او  احاطة  و  فراخ گستري  از   (۴۱ بند 
که  تصويري   .(۱۲۸  /۲ (پورداوود،۱۳۴۷:  رفته است 

کند  «پرواز  داده:  دست  او  از  سهروردي  شهاب الدين 
اماکن  قطع  بي  نزديک شود  و  پَر  بي  بپِرِد  و  بي جنبش 
بدو  همه  بي رنگ،  خود  او  و  اوست  از  نقش ها  همة  و 
مشغول اند و او از همه فارغ» (سهروردي، ۱۳۴۸: ۳۱۵). 
مبين اين است که سيمرغ را چيزي در حدّ «جلوة حق» 
دانسته اند (ياحقي،۱۳۸۶: ۵۰۵). در تصوير ۱۷ سيمرغي 
زيبا و باشکوه بال هاي پيچانش را به هم مي زند و رديف 
با  اما  در فضايي محدود  تابيده شده اش  هم  به  پرهاي 

حالتي بسيار آزاد خودنمايي مي کند. 

٥- اژدها (مظهر خشک سالي و شر):
اژدها  چين،  جز  به  اساطيرجهان  تمامي  در  تقريباً   
با  پيوسته  قهرمانان  بوده،  ناپاکي  و  پليدي  از  نمادي 
او در ستيزند. مفهوم اساطيري اژدها به عنوان نيروي 
گوناگوني  فرهنگ هاي  در  آفرينش  دشمن  و  اهريمن 
را  آب  اژدها  آثار،  اين  بيش تر  در  گرديده است.  پديدار 
ماه  و  مي خواهد خورشيد  و  بازداشته  کردن  بارور  از 
بايد  بقاي جهان و زندگي  اين رو براي  از  برد.  را فرو 
اژدها نابود شود (واحددوست،۱۳۷۹: ۳۱۵). اما در باور 
روح  خدايان،  کاخ  پاسدار  خاقان،  نماد  اژدها  چيني ها، 
 .(۱۶۳ (رضابيگي،۱۳۸۷:  است.  گنج ها  نگهبان  و  باران 
تصويرگري اژدها جزء مضامين آشناي نگارگري ايراني 
نمودار  شايسته اي  نحو  به  ايلخاني  دورة  در  که  است 
بر  نقاشي چيني  تأثير  از  نمي توان  گرديده است. هرچند 
گسترش  در  هجري  هشتم  سدة  در  ايراني  نگارگري 
تصاويري از اين دست غافل شد، اما در تصوير شماره 

مجموعة  زرين فام،  کاشي  سيمرغ،  نمادپردازي   .١٧ تصوير 
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۱۸ که منطق بصري بر بازنمايي قدرت هول انگيز اژدها 
متمرکز بوده است. مي توان حرکت شتابان و پرانرژي 
با  تأثيرگذاري  بياني  شباهت  که  را  هولناک  خزنده  اين 

خصايص منفي او دارد، مرتبط دانست. 

٢-١-٣- محاکات – خيال
رابطة طبيعي جان آدمي با خداوند که با ادراک شهودي 
انديشة  در  را  ويژه اي  جايگاه  دارد،  وثيق  ارتباطي 
اين  از  داده است.  اختصاص  خود  به  کوماراسوامي 
به  دادن  اهميت  آفرينش هنري، ضمن  رو وي در بحث 
مرتبة  سه  ادراک،  نظرگاه  عنوان  به  چشم  و  مشاهده 
متفاوت را براي آن در نظر مي گيرد: ۱- چشم کالبدي 
يا قوة خداداد بينايي ۲- چشم ملکوتي ۳- چشم حکمت. 
وي معرفت حاصل از دو گونة نخست را معرفت نسبي 
دادن چشم حکمت  برتري  با  و  دانسته  باطل  يا  محض 
بر ساير انواع، معرفت حاصل از آن را معرفتي راستين 
معرفي مي کند (کوماراسوامي،۱۳۸۴: ۱۳۴). معرفتي که 
فرم هنري را با «طرح»، «معنا» و حتي «جان» مترادف 
فرمي  شايد    .(Coomaraswamy,1994: 18) مي کند 
به  بتوان  مي گويد،  سخن  آن  از  کوماراسوامي  که  را 
تقليد  به  اثر هنري  افلاطوني (مثال) تشبيه کرد که  ايدة 
هنرمند  مي آيد.  پديد  مادي  در صورت  آن،  تجسم  با  و 

در جست وجوي فرم يا ايده در اقيانوس بي انتهاي خيال 
غوطه مي خورد تا به رؤيت آن فرم که هم صورتي مجرد 
عالم  در  اثر  نهايي  هيأت  واجد  هم  و  داشته  حقيقت  از 
محسوسات است، موفق گردد (ذکرگو،۱۳۸۵: ۷۳). وي 
آگاهانه سقف فلک را مي شکافد و طرحي نو در مي اندازد. 
وي  بلکه  نيست.  محسوسات  عالم  بازنمايي  او  عملکرد 
کذب  و  معيار صدق  که  مي شود  دنيايي  خلق  به  موفق 
آن از نوع معيارهاي جهان مصداقي و طبيعت پيرامون 
و  آفريده شده  هستي  آن،  مشترک  رمز  تنها  نبوده،  ما 
اسلامي  هنر  است.  متعال  قادر  توسط  موجود  پيش  از 
هنرمندان  که  آثاري  است.  آثاري  چنين  از  مشحون 
بر  بيش تر،  هرچه  اهتمامي  با  طول سده ها  در  مسلمان 
غناي آن افزوده اند. از مشهودترين نمونه هاي قابل توجه 
نقوش  از  بزرگي  مجموعة  به  مي توان  مبحث  اين  در 
گياهي اشاره کرد که در فرايند تبديل به نقش هاي افشان 
گوناگون يا اسليمي هاي در هم پيچيده، دائم دستخوش 
تغييرند. تصوير شماره ۱۹ که از تلفيق و تبديل فرم هاي 
اين شمار  از  نمونه اي  تشکيل شده،  به جانوري  گياهي 
تناسب داشته  با درخت واق واق هم  است که مي تواند 
آن  نقش پردازي  در  مهمي  نقش  خيال  عنصر  و  باشد 

داشته است.   
در همين راستا شايد بتوان موجودات ترکيبي اي همچون 

تصوير١٩. خيال پردازي در قالب تلفيقنقوش گياهي و حيواني، برگرفته از نقوش کاشي  ستاره اي موزه متروپليتن، ترسيم شکل 
. No: 450427, Accessed: January 4, 2021توسط نگارندگان
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گريفين و جانوران افسانه اي مثل سيمرغ و اژدها را نيز 
مورد ملاحظه قرار داد. از آن جا که در فرم ها و مضامين 
اين  کرد،  پيدا  واقع  دنياي  در  مرجعي  نمي توان  تخيلي 
تصاوير اغلب مجموعة ايده هاي به هم مرتبطي را شامل 
شده اي  تجميع  مفهومي  چارچوب  از  خود  که  مي شود 
همچون: دين، فرهنگ، ادبيات، جهان هستي و طبيعت اخذ 
گرديده اند. اما دليل محاکات از طبيعت در هنرهاي سنتي 
به نظر کوماراسوامي، بهره مندي طبيعت از يک صورت 
به خودي خود  اين رو طبيعت  از  الگوي مثالي است.  يا 
مطمح نظر نبوده بلکه به عنوان تجلي يک صورت بالاتر 

و  است  نماد  طبيعت  تفکر  اين  در  مي باشد.  توجه  مورد 
نماد نيز چيزي جز محاکات نيست (نصري،١٣٨٦: ١٥٤). 
با  که  نوآوري ها  از  وسيعي  دامنة  مي توان  ترتيب  بدين 
خلاصه سازي شکل  ها، وام گيري از عناصر طبيعي، طراحي 
ساختارهاي بديع و نوآوري هاي ديگر در تصويرگري از 
صور طبيعي همراه است را نيز در همين مقوله توضيح 

داد. 
در  رايج  مؤلفه هاي  مهم ترين  به طور خلاصه،  جدول ۱، 
بازنمايي و محاکات صور طبيعي در کاشي هاي زرين فام 

کاشان را نشان مي دهد.  

تعدادبازنمايي عناصر طبيعي در کاشي هاي ستاره ايرديف

شباهت مطلق يا ۱
همانندي تام

در هنر و طبيعت ممکن نيست (در بررسي نمونه ها 
مشاهده نگرديد).

۰

شباهت مبتني بر ۲
تقليد و تمثيل

شباهت يا 
همساني

همساني
۳۵

اقتباس قياسي

مثني برداري

بهره مندي و اقتباسبهره منديشباهت بياني ۳

۵۴
تجريد و انتزاع

ساختگري هندسي

ساختگري فرمي

گزينش گري

رمز
پردازي

مهم ترين رمزپردازي ها: رويش و بالندگي، 
حيات و زندگي، جاودانگي، کمال گرايي و 

چهرة هولناک خشکسالي و شر

۲۲

۹تجسم «مثال» در عالم محسوساتخيال۴

۱۲۰جمع۵

جدول 1. خلاصه اي از يافته هاي تحقيق: بازنمايي عناصر طبيعي در کاشي هاي ستاره اي کاشان. مأخذ: نگارنده.



نتيجه
در اين تحقيق که بر اساس نظرية کوماسوامي در باب بازنمايي و محاکات طبيعت در کاشي هاي 
زرين فام کاشان انجام شد، مشخص گرديد که مهم ترين عناصر طبيعي رايج در اين آثار را مي توان 
به سه گروه کلي: نقوش گياهي، نقوش انساني، و نقوش جانوري تقسيم کرد و شيوة بازنمايي اين 
عناصر مطابق جدول شماره ١ نشان از آن دارد که يافتن شباهت مطلق يا همانندي تام ميان اثر هنري 
و طبيعت در تصاوير اين کاشي ها ممکن نيست بلکه تنها مي توان از سه مقولة: شباهت مبتني بر تقليد و 
تمثيل، شباهت بياني، و عنصر خيال سخن گفت. در مقولة اول يعني «شباهت مبتني بر تقليد و تمثيل»، 
شباهت مهم ترين خصيصة قابل توجه در کاشي هاي زرين فام کاشان است که در سه وجه: همساني 
در خطوط و مؤلفه هاي اصلي، اقتباس قياسي، و در نهايت مثني برداري ديده مي شود.  در مقولة دوم 
يعني «شباهت بياني» در اين کاشي ها، دو حيطة کلي: بهره مندي، و رمزپردازي. قابل تشخيص است 
که در اين ميان، بهره مندي از گسترة موضوعي وسيع تري برخوردار بوده و مهم ترين نمودهاي آن 
در پنج بخش: الف- بهره مندي و اقتباس ب- تجريد و انتزاع  ج- ساختگري هندسي د- ساختگري 
فرمي ه- گزينش گري قابل تفکيک مي باشد. در نقوش اين کاشي ها در حيطة رمزپردازي، بازنمايي 
عناصر طبيعت اغلب کارکردي فرهنگي يافته و بيش تر در خدمت بيان مفاهيمي همچون: رويش و 
بالندگي، حيات و زندگي، جاودانگي، کمال گرايي و نشان دادن چهرة هولناک خشکسالي و شر که خود 
ارتباط مفهومي قابل ملاحظه اي با طبيعت و حيات دارند، قرار گرفته اند. در کنار اين مؤلفه ها نيز بايد 
به مقولة سوم يعني جايگاه «عنصر خيال» در تصويرگري به عنوان يکي از مهم ترين عوامل آفرينش 
هنري اشاره کرد. پيوستگي عنصر خيال با معرفت ذاتي وجود آدمي که امکان اتصال او را به عوالم 
ديگر و از آن جمله عالم مثال فراهم مي سازد، از مهم ترين مسائل قابل توجه در حيطة محاکات و 
بازنمايي طبيعت در کاشي زرين فام کاشان از جنبة اسلامي مي باشد.  به طور کلي و در راستاي 
بازخواني آراي کوماراسوامي در باب محاکات طبيعت در کاشي هاي ستاره اي کاشان مي توان گفت 
که «مشاهده و ادراک» از مهم ترين عوامل در شناخت طبيعت و بازنمايي از آن است و سير طبيعي 
فعاليت ذهن در بازنمايي عناصر طبيعي، سيري عقلاني و شهودي است که نمي توان آن را بر مبناي 
تقليد صرف بصري توجيه کرد به طوري که «محاکات» نيز چيزي جز ارادة هشيارانة هنرمند در 
نمايش حقيقت کلي آفرينش بر مبناي معرفت و شناخت آفرينش و هستي نمي باشد. محاکاتي که 
بي شک اسباب شهرت، زيبايي، ماندگاري و جذابيت اين کاشي ها را در طي قرون متمادي فراهم 

ساخته است.  
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Tilework has been of great significance in Persian architecture from a long time ago. This architecture 

owes a major deal of its magnificence to masterly tilework; enjoying unique decorative forms and motifs. 

Besides technical development in applying different materials, ornamentation is considered as well a 

distinctive aspect of Persian tilework creating wonderful works in different historical periods. Pictorial 

tiles constitute a substantial part of this rich and marvelous field. This art was being paid considerable and 

serious attention to in the 6th century AH/ 12th century AD in Kashan, Iran. In that time, in addition to 

various types of fine tiles such as those applied in delicate mihrabs (prayer niches) and distinct mosaics, 

a set of connected and juxtaposed elements consisting of stars and crosses, and intertwined hexagons 

with fine designs painted on which provided tile makers with plenty of artistic opportunities. A great 

number of such tiles represent some sort of royal magnificence in their designs and motifs. Natural 

forms are among the most important pictorial themes used in the star-and-cross-shaped tiles in the 6th to 

the 8th century AH/ 12th to 14th century AD Kashan. Tile makers of the mentioned works of art made 

a successful attempt in offering a representation, in other words mimesis, of the nature in its best mode. 

Despite the artistic value of these tiles as a part of the visual repertoire of Persian art, they haven’t been 

considered and studies properly. Accordingly, the present essay aims to find answers for the following 

questions: 1- Which natural elements have been used more than others in the star-shaped tiles of Kashan? 

2- What criteria were considered in representing these elements in conformity with Coomaraswamy,s 

views?   In order to discover reasonable answers for these matters, this research has examined the issue 

of mimesis and representation of natural forms in luster-glazed tiles of Kashan on the basis of Ananda 

Coomaraswamy’s views, which are fairly significant in the realm of Eastern art studies. The research 

method was descriptive- analytical. The results indicate that it would not be possible to realize any close 

and exact likeness (homoiosis) between the artwork and nature in these tiles’ pictures and designs, but we 

can only refer to three issues: mutatis mutandi, expressive likeness, and imagination. In the first issue, that 

is mutatis mutandi, likeness is the most important feature in luster-glazed tiles of Kashan which could be 

seen in three aspects: likeness in main lines and elements, analogical adaptation, and finally, imitation.

In the second issue, that is expressive likeness, two general fields, i.e. participation and symbolism, are 

recognized. Here, participation has a wider thematic arena. Incidentally, in the field of symbolism of 

the tiles’ motifs, the representation of natural elements has usually adopted cultural function, mostly 
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expressing concepts such as growth, life, eternity, perfectionism, and the disastrous aspects of 

drought and evil. All these are in close relation with nature and life. Besides the mentioned issues, 

the third one, that is imagination in painting, is another significant feature in artistic creation. The 

relationship between imagination and knowledge of the essence of human’s entity, connecting 

him to other worlds, including the world of ideas, is a significant matter in the field of mimesis 

and representation of nature in the luster-glazed tiles of Kashan from Islamic viewpoint. In most 

cases which were studied here, the designs and their distinctions were done according to contours. 

Incidentally, the main motif was placed in the center, usually in bigger size in comparison with 

others. The way other visual elements were designed with the object of emphasizing the main 

motifs is another point to achieve balance and harmony, best manifested in the Kashan star-shaped 

tiles. Generally, with regard to Ananda Coomaraswamy’s opinions on nature mimesis and its 

manifestation in the star-shaped tiles from Kashan, we can conclude that observation and perception 

are the most prominent factors in recognizing the nature for its representation. The normal process 

of human’s mind in representing natural elements is an intellectual and intuitive one which could 

not be justified only through mere visual imitation. Meanwhile, mimesis is nothing but the artist’s 

conscious will in displaying the general truth of existence on the basis of his knowledge of this 

matter. Such mimesis should undoubtedly be considered as a means of reputation, beauty, attraction 

and survival for these tiles for centuries. 

Keywords: Kashan Luster-glazed Tiles, Natural Elements, Mimesis, Representation, Coomaraswamy
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